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تصور عام بر اين است كه . از مفاهيم بنيادي مكتب شيخيه است» ركن رابع« مفهوم :چكيده

گري، و سپس مروج آن، جانشين خيواضع اين مفهوم، شخص شيخ احمد احسايي، مؤسس شي

 يهاي دقيق و منابع اصلي و اوليه پژوهشياند؛ حال آن كه بر پايهبلافصل او سيد كاظم رشتي، بوده

رسد نخستين كسي كه از آن نظر ميها اشاره خواهد شد، بهمكتب شيخي، كه در اين مقاله به آن

اي اساسي در مكتب ه و آن را به آموزهمفهوم به عنوان يكي از اصول دين به روشني سخن گفت

  . كرمان، بوده استيخان كرماني، پيشواي نخستين شيخيهشيخي تبديل كرده، حاج محمد كريم

چنين كاري چرا و چگونه انجام شده، و از نظر شناخت : رو بدين قرارندهاي تحقيق پيشپرسش

مان و تبريز و ديگر جاها، چه  كريگري و تفرق آن به شيخيهچگونگي سير تحول و تطور شيخي

 كرمان بوده، يكه خاص شيخيه »ركن رابع«اهميت و چگونه تأثيري داشته است؟ همچنين، مفهوم 

 فرق شيخيه تعميم داده شده است؟ اين يگران به همهچگونه در تصور عام و نزد بسياري از پژوهش

هايي كه براي هاست؛ پاسخن پرسشبه اي تحليلي، درصدد پاسخ- مقاله با استفاده از روش توصيفي

  .گري، از ضرورت و اهميتي انكار ناپذير برخوردارندتر شيخيتر و درستشناخت هر چه دقيق

 .  تعليم باطني، عرفان شيخي، حاج محمد كريم خان كرماني، ركن رابع:كليدي هايواژه
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Abstract: The concept of "Rokn-e Rabe‘" is a fundamental concept in Sheykhism School.  

The popular theory is that This conception was founded by Sheikh Ahmad Ahsaei (the 

founder of Sheykhism) and promoted by Sayyed Kazim Rashti (the Sheykh Ahmad’s 

successor, but on the basis of valuable researches and the most important original resources of 

this School, which will be used in this essay, it seems Haj Mohammad Karimkhan Kermani 

was the first who created that meaning as one of the religious principles and a basic tuition of 

Sheykhism , the man who was the first leader of Kerman’s Sheykhism branch. 

This essay tries to explain how has this subject been done and what did effect to 

Sheykhism evolution process and its separating in to Kerman, Tabriz and other branches, by a 

descriptive-analytic method. Moreover, this article tries to answer how the meaning of "Rokn-

e Rabe‘" which belonged to Kerman’s branch, was extended to all of the Sheykhism, the 

answers which are very important and essential to receive a more exact and correct 

Knowledge about  this School. 

Key word: Rokn-e Rabe‘, Haj Mohammad Karim Khan-e Kermani, Sheykhy Mysticism, 

Esoteric Teaching  
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 55  ي شيخيه در انديشه» ركن رابع«ت به اصل معرف

  مقدمه

 كه در يا غيبت است، مسئلهيكي از مسائل مهم مكتب تشيع، وضعيت شيعيان در دورهي

 يدرباره. رودشمار ميويژه در ايران، عامل مؤثري به شيعي، بهيتحولات تاريخي جامعه

هاي گوناگوني از سوي چگونگي سرپرستي و ارشاد و راهنمايي شيعيان در زمان غيبت، ديدگاه

 از آن. دنبال داشته استعلما و متفكران شيعي طرح شده و گاه نتايج و اقدمات عملي هم به

مطرح » ركن رابع« مفهوم يا اصل يميان، يكي هم ديدگاهي است كه در مكتب شيخي بر پايه

 شيخيه در باب جانشيني امام زمانهدف اصلي اين مقاله بررسي ديدگاه. شده است
)عج(

 در زمان 

 ي در محاق رفتهيتر، بررسي نظريهاز آن مهم.  است» ركن رابع« غيبت كبري و واكاوي اصل 

ها، در باب نبودن مفهوم ركن رابع  تبريز و احقاقييروان مكتب شيخيه، مانند شيخيهبرخي پي

 شيخيه، يعني شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي، و جعل آن يهي مشايخ اوليدر انديشه

نام حاج  كرمان بهي مشايخ شيخيهيتوسط يكي از شاگردان سيد كاظم رشتي و سر سلسله

  . باشد كرمان ميي شيخيهي و شاخهمحمد كريم خان كرماني

 كرمان، يرا از ديدگاه مشايخ شيخيه» ركن رابع«كوشد اصل نگارنده در اين پژوهش مي

 يويژه  حاج محمد كريم خان كرماني، به كوتاهي شرح دهد  و ادعاهاي آنان را دربارهبه

 سپس، به .بسنجدهاي شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي استخراج اين مفهوم از آموزه

پردازد، تا براي  مي» ركن رابع «يهاي ديگر مكتب شيخيه دربارههاي شاخهبررسي  ديدگاه

  .تري دست يابدهاي هر چه دقيقهاي اصلي مطرح شده در  پژوهش، به پاسخپرسش

  اصل معرفت به ركن رابع

ان كرماني  ديده در آثار حاج محمد كريم خ» ركن رابع«ترين  اشارات مستقيم به اصل بيش

 شيخيه، گسترش و تشريح مبحث يانگيز وي در تبيين انديشهيكي از كارهاي بحث.  شودمي

در انديشه و » ركن رابع« كرمان، مفهوم يبه ادعاي وي وديگر مشايخ شيخيه.  ركن رابع است

  .ي وجود داشته اما مستتر بوده استتعاليم شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشت

 كرمان، در تبيين و تشريح اصل معرفت به ركن يهيخان و مشايخ شيخمد كريمحاج مح

از مباحث مختلفي استفاده »  حكمت الهيه« غيبت، دريرابع و وضعيت تعليم باطني در دوره

 از اين جمله كه، بر اساس تاريخ قدسييمباحث. كنندمي
1

 و تحت نظر امام زمان
)عج(

 سير تكامل 
_________________________________________________ 

را از بدو پيدايش تا نهايت جهان  تاريخ وجود دارد كه سير تكامل معنوي انسان و غايت آني شيخيه، نوعي فلسفهيدر انديشه   1
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يابد؟ و در زمان غيبت امام، تعليم باطني مردم براي رسيدن به مه ميصعودي به چه صورت ادا

گيرد؟تكامل و درك ظهور امام، به چه صورتي انجام مي
1

   

داند خان، پاسخ  اين پرسش را در وجود واسطان فيض امام و كساني ميحاج محمد كريم

برد، كه از آنان در  نام ميكه قدرت درك او را داشته باشند، و از ايشان به عنوان نجبا يا نقبا

.آثار شيخ احمد و سيد كاظم نيز نام برده شده است
2

خان، معرفت به ايشان  حاج محمد كريم

اي از تأليفات و دروس خويش را صرف نامد و بخش عمدهرا ركن رابع دين و مذهب مي

  .كند شناساندن اين ركن مي

باطني هستند كه همواره در زمان غيبت اي عرفاني و  وي، اينان اعضاي سلسلهيدر انديشه

او اين سلسله را به باطن همان نبوتي . اند تعليم امام به امتيوجود داشته و دارند و واسطه

كند كه در احاديث امام چهارمداند كه امام منشاء آن است و حتي بيان ميمربوط مي
)ع(

 و 

ششم
)ع(

يرت عل به وجود اين اوتاد در زمين اشاره شده و حض
)ع(

 نيز در گفتگو با مريد خود 

.كميل به آنان  اشاره كرده است
3

  

 و كيفيت تاريخ قدسي و سير چگونگي تعليم باطني در زمان غيبت بنا به تصور وي، 

ماند، و او، با  تشريح اصل معرفت  فيض،  ابتر مييصعودي تكامل انسان، بدون توضيح واسطه
_________________________________________________ 

در اين سير تكاملي، پيامبران و امامان. كندتبيين مي
)ع(

 بشر يگير ابناهادي و دست) چه در بعد تكويني وچه در بعد انساني خود (

 سر منزل مقصود ، كه همانا قدرت درك ظهور امام عصر اند تا او را بهبوده
)عج(

 مجمع ،]تابي[سيد كاظم :نك. مي باشد، برسانند 

 مركز مطالعات تاريخي ايران معاصر، ي در كتابخانه5/213BMPم23 ي، به شماره]نابي[ خطي، ي، عكس از نسخهالرسائل پارسي

مجمع الرسائل من ، ]تابي[؛ همان مؤلف 326- 283،صص شيخ احمد احساييي كبيرهيشرح زيارت جامعه، شرح يتهران، و رساله

 مركزي دانشگاه تهران، ي تالار نسخ خطي كتابخانهA/592ي، به شماره]نابي[، عربي، دو جزء در يك مجلد، چاپ سنگي، مصنفات

 82- 79يرزا ابراهيم تبريزي صص  مي و رساله67- 64، صص حمليه ي و رساله16- 11، صصدعاي سمات شرح يبخش دوم، رساله

 مركزي دانشگاه تهران، ي تالار نسخ خطي كتابخانهA/133 ي، چاپ سنگي به شماره لاميهيشرح قصيده، )ق. ه1279(؛ همان 

در يك ) لوامع حسينيه ي و رسالهالصابي شرح حديث عمران ي و رساله الكرسيآیةشرح (، ]تابي[؛ همان، 101- 70، صص]نابي[

،  الكرسيآیةشرح ، ]نابي[ مركزي دانشگاه تهران، ي در تالار نسخ خطي كتابخانهA/681ي  عربي، چاپ سنگي به شمارهمجلد،

، چاپ سنگي، ارشاد العوام، ]تابي[حاج محمد كريم خان كرماني :  و همچنين نك217- 216، صص لوامع حسينيه ، 116- 66صص

، 1، ج]نابي[ مركزي دانشگاه تهران، يشناسي كتابخانهتالار ايران RFBP195sh3k4 v.2-3 ي مجلد، به شماره2 جلد در 4

تير شهاب در  ي، كرمان، چاپ سعادت؛ رساله]تابي[، مجمع الرسائل پارسي؛ 132- 131 و صص58- 45، صص 3، ج174- 173صص

 .73- 72رمان، سعادت، صص،كپاسخي به كتاب مزدوران استعمار، ]تابي[؛ عبدالرضا ابراهيمي 178- 168، صص رد باب مرتاب

ه اين اند ك تعاليم ظاهري الهييشيخيه معتقد است در سير تكاملي انسان بر اساس تاريخ قدسي ، پيامبران منتقل كننده   1

تعاليم با حضرت ختمي مرتبت
)ص(

رسد و براي تكميل سير تكامل انسان، تعاليم باطني دين توسط امامان  به كمال خود مي
)ع(

 

 .رسدرد كه در زمان ظهور امام عصر اين سير تكاملي معنوي نوع بشر به اوج تكامل ميگيانجام مي

 رساله، چاپ سنگي به 33 جلددر يك مجلد، شامل 2 رسالات، ي، مجموعهجوامع الكلم، ]تابي[شيخ احمد احسايي : به عنوان مثال نك   2

؛ سيد كاظم رشتي، اجتهاد ظنيهي ، قسمت سوم ، رساله]نابي[هران،  مركزي دانشگاه تيدر تالار نسخ خطي كتابخانه A/1160 يشماره

  . 82 ـ 78، بخش دوم، صص ميرزا ابراهيم تبريزي ي؛ رساله216، ص الحسينيهلوامع ي؛ رساله67، ص الكرسي آیةرساله در شرح 

 .415 ـ 413سعادت، صص : ، كرمان2، جالبابدروس لب، ]تابي[خان حاج محمد كريم   3
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  . شيخيه برطرف نمايد يدر حكمت الهيهبه ركن رابع، كوشيده است اين خلاء را 

 تعليم باطني دين آخرين پيامبريبه باور او، خداوند در زمان غيبت، براي ادامه
)ص(

، معلماني 

اين معلمان نظير انبيا و رسلند در اين عصر در هدايت مردم و در تجديد ملت و «برگزيد كه 

وگرنه اين فقه ظاهر هميشه بوده و كنندگان شرع مبين مذهب و ايشانند حاملان دين و بيان

-  اما تربيت...كنندگان بدن طفل هستند كنندگان و تأديبهست و علماي ظاهر مانند تربيت

اند تا مستعد شود براي كنندگان روح طفلكنندگان اصلي كه خداوند مشخص كرده تربيت

از چنداني به فقهاي زمان ظهور قائم و به بلوغ كامل رسيدن دين مبين و ديگر امروزه مردم ني

.»ظاهري ندارند
1

  

كند كه از زمان حضرت نبيوي تأكيد مي
)ص(

ليم ظاهري دين پايان يافت و ائمه تع
)ع(

 تعليم 

باطني را آغاز كردند تا زمان غيبت، كه اين تعليم از طرف امام زمان به نفوس زكيه، يا شيعيان 

درسي «دارد كه علوم اين نفوس زكيه ميرسانند، و اعلام ها به مردم ميشود و آنخاص داده مي

و اكتسابي نباشد چرا كه تا حال به واسطه غلبه جهال و اهل ضلال مخفي بوده و مصلحت در 

اش مخزون و مكنون بوده تا آنكه در اين اوقات كه خداوند ابراز آنها نبوده پس در پيش اهل

.» اين علم را ابراز دارنداصلاح عالم را در ابراز ديد آن نفوس زكيه را برانگيزاند و
2

  

 حاج محمد كريم ي مبحث ديگري كه در تكوين اصل معرفت به ركن رابع در انديشه

خان اثر گذاشت، مبحث كشف وشهود از ديدگاه مشايخ ارشد شيخيه، يعني شيخ احمد 

توان عرفان شيخي ناميد، و حاج محمد كريم خان احسايي و سيد كاظم رشتي بود كه آن را مي

  .ده استييف  نقبا ونجبا را از دل آن بيرون كشتوص

 چگونگي پيوند تشيع با ي براي معرفي بهتر عرفان شيخي، ناگزير بايد شرحي كوتاه درباره

  : هاي عرفاني و صوفيانه به دست دادآموزه

اي بود كه با از  دوران تيموري، از لحاظ ارتباط ميان تصوف وتشيع داراي خصلت ويژه

هايي كه از قبل به تلاش. شود هر يك به نفع ديگري مشخص مييت مميزهدست دادن جها

 حروفيهيهمت كساني چون بهاءالدين آملي و فضل االله استرآبادي و فرقه
3

 و شاه نعمت االله 
_________________________________________________ 

  .178 ـ 177، صص 1، جارشادالعوام، ]تابي[خان حاج محمد كريم   1

 .60، ص4همان، ج   2

گري را با قطبيت صوفيان در  مهديياو انديشه. ق متولد شد.ه740فضل االله بن عبدالرحمن حسيني، درشروان يا استرآباد به سال    3

اما .  نهاني بيعت گرفت و قول خروج داد براي نجات آدميانگري كرد وق نزد ويژگان خود دعوي مهدي.ه786هم آميخت و درسال 

 رياض يتذكره، )1316(رضا قلي خان هدايت : تر نكبراي اطلاعات بيش. شاه پسر تيمور كشته شددست ميرانق به.ه796در سال 

 .اميركبير: ، تهرانان جستجو در تصوف ايريدنباله، )1369(؛ زرين كوب 288 - 287 مهديه، صصيكتابخانه: ،تهرانالعارفين
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ولي
1

 يهاي متصوفه به سوي تكوين ديدگاهها نزد اكثر گروه آغاز شده بود و ضمن اين سال

گري شيعي  نوعي غالييهاي فناي صوفيانه را در محدودهانديشهكرد، كه در آن غالب سير مي

 يبرد كه در آن صوفي از اوج پيوند با خدا، كه جان مايه حلول صوفيانه پيش مييبر پايه

آمد و به پيوستگي با امام عليديدگاه وحدت وجود است، فرود مي
)ع(

رسيد؛ استادي و  مي

هاي از نمونه. كردتر ميهاي افتراق را كمتر و مايهيكابتكاري كه تصوف و تشيع را به هم نزد

توان به حافظ رجب برسي، شيعيان اين دوره، مي- بارز صوفي
2

  اسحاق نوربخشيه،
3

 محمد بن 

فلاح مشعشع
4

 و ابن ابي جمهور احسايي
5

اين اتحاد به كمك قرار گرفتن حضرت .  اشاره كرد

امير
)ع(

هايي وف، چنان سرزندگي و نيرويي به طريقه مشترك تشيع و تصيعنوان سرشاخه به

بخشيد كه در اين دوران به وجود آمدند، كه در مقابل زوال مقاومت نمودند و تا دوران جديد 

  .ادامه يافتند

_________________________________________________ 

 .دانستندمي»  االله،ثم ينكرونهانعمةيعرفون  «يبردند و او را مصداق آيهعارف معروف هم عصر تيمور، پيروانش به او سجده مي   1

اميركبير، :  عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، تهراني،ترجمه دوازده هجرييتشيع و تصوف تا آغازسده، )1380(كامل مصطفي الشيبي 

 .198 - 189كوب، همان، صص؛ عبدالحسين زرين208ص

اي كه براي امامان شيعه- ق، صوفي. ه813وفات    2
)ع(

منابع، بسياري از اعتقادات شيخ احمد احسايي در .  صفت خدايي قايل بود

 .  تكويني وجود ايشان را به شدت تحت تأثير عقايد برسي مي داننديباب كرامات امامان و جنبه

نوربخش خواهان سرنگوني .  نوربخش، شاگرد سيد علي همداني بود و استاد به دليل استعدادش او را نوربخش ناميداسحاق ختلاني   3

ق جنبش كرد كه شاهرخ او را شكست داد و تبعيد كرد، اما او در كردستان .ه826شاهرخ تيموري و تشكيل دولت صوفيانه بود و در سال 

. پس از مرگ او، مسندش به پسرش قاسم فيض رسيد.گيري او شد ند و شاهرخ ناچار به دستچنان هوادار يافت كه سكه به نامش زدآن

اي كه به شاهرخ نوشت، از زنداني شدن و يك علوي در نامه.   لقب دادند" همه مسلمانانيامام و خليفه"طرفداران نوربخش او را 

خواهد كه نمايد كه از اطاعت نوربخش سر باز زده است و از او ميكند و شاهرخ را ملامت مي  نوربخش ياد مييهاي بيست سالهملالت

ي سلطنت وي رو به پايان است، زيرا نوبت آل  محمددارد كه دورهدعوت نوربخش را اجابت نمايد و مؤكداً اعلام مي
)ص(

 رسيده كه بر 

 .318؛ همان، ص؛ الشيبي178 - 177كوب، همان، صصزرين: تر نكبراي اطلاعات بيش. جهان فرمان رانند

بود و تحت تأثير افكار صوفيانه و اعتقاد به حلول، ادعاي ) ق. ه841 - 756( مشعشعيان، استادش ابن فهد حلييگذار فرقهبنيان   4

سال در مسجد كوفه او نيز همان نمايشي را بازي كرد كه بعدها علي محمد باب بدان دست يازيد، يعني ابتدا يك. مهدويت كرد 

سپس در بطايح و نزد قوم بني . پس شروع به طرح دعاوي خود نمود و خود را مشعشع و پيروانش را مشعشعيه ناميدمعتكف شد، س

سرانجام دولت ايشان توسط . اي از اهواز تا حله را به چنگ آورد به زودي منطقه"مولا علي"اسد هوادار يافت و به همت پسرش 

؛ همچنين، احمد كسروي 310 - 309الشيبي، همان، صص:نك. صفويه شدنداسماعيل صفوي سرنگون شد و مشعشعيان آلت دست 

 .انتشارات خواجو: ، تهران خوزستانيتاريخ پانصد ساله، )1362(

او در اين كتاب از آملي بسيار تعريف .  استمجليو كتاب معروفش . ق. ه906- 901هاي ق و وفاتش بين سال. ه838تولد او در سال    5

تر رفته  و براي بسط عقيده به توحيد، دست در اين راه از سايرين پيش.  در آميختن تشيع و تصوف را داشته استكرده و مانند او قصد

 شيخ احمد احسايي و در مبحث توحيد ذاتي  يكه بعدها در انديشه(هاي علم كلام را با نتايج فلسفه و تصوف در هم آميخته است آورد

 شيعيان پيش از خود را - جاست كه او بسياري از ادعاهاي شگرف صوفيت ابن ابي جمهور در ايناما اهميت آثار و تفكرا). نمود يافت

امام(تلطيف كرده و در آثار او اعتقاداتي چون حلول امام جاي خود را به  پيروي كامل از ولي امر
)ع(

مبحثي كه با حفظ . داده است) 

شيخ احمد احسايي و .  شيعي را گشوده استي انديشهيفاني در حوزه شيعيان، باب جديدي از ديدگاه عر- بسياري از ميراث صوفي

 .اندهاي خود را در باب كشف و شهود باطني مطرح كردهشيخيه بعدها با گرفتن تأثير فراوان از اعتقادات او، ديدگاه
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هاي عرفاني مكتب شيخيه و اتحاد مابين تعاليم باطني و ظاهري دين را در اعتقاد ما ديدگاه

دانيم؛ با اين تفاوت  اين راه ميي اتحاد و ادامهياين دورهايشان، متأثر از آرا و عقايد مكاتب 

 اين راه، چون عقايد ابن ابي جمهور، در باب دريافت هاي ِتركه شيخيه، متأثر از مكاتب معقول

هاي عرفاني يافتكند كه بر آن اساس، رهشهودي و مراتب عرفاني ديدگاه خاصي ارائه مي

هايي كه در راه نيل به شدت با ديدگاهي دين است و بهآهنگ با دستورات ظاهرهمراه و هم

 يسو، با فلسفهاز يك. ورزدكند، مخالفت ميتعاليم باطني از دستورات ظاهري دين تخطيّ مي

داند، مخالفت  عقايد او ميِوحدت وجود ابن عربي، كه بسياري از مكاتب عرفاني را دنباله رو

داندكند و آن را كفر ميمي
1

د است هيچ نسبتي ما بين ذات اقدس الهي و بندگان وجود  و معتق

اي كه اعتقاد به حلول و رسيدن به جايگاه  شيعه- ندارد؛ و از سوي ديگر، با مكاتب صوفي

امام
)ع(

 سير و سلوك معنوي انسان را ِپردازد و نهايتپروراندند نيز به مخالفت مي را در سر مي

 در نهايت تسليم در برابر دستورات ائمه راه عرفانِداند كه رهروجا ميتا آن
)ع(

، به جايي برسد 

تر؛نماي خصال امام خود باشد و نه بيش تماميكه آيينه
2

 و سرانجام، چنين پاكاني را در هر 

  . نامدعصر نجيب و نقيب و رجال الغيب مي

بدين طريق، ادعاهاي امثال شيخ احمد احسايي كه مدعي بود علم خود را در خواب از 

ها و مشكلات خود را از ايشانگيرد  و سؤالامامان مي
)ع(

 معرفت يپرسد و از چشمه مي

_________________________________________________ 

 سخنان او را يب آن كه دنبالهمي نامد و ملاصدرا را به سب» مسي الدين«شيخ احمد به همين دليل محي الدين را در آثار خود    1

براي اطلاعات . كندگرفته و قائل به وحدت وجود شده است، تكفير مي» الكل الاشيا ببساطة الحقیقةبسيط « معروف يدر نظريه

 يشرح زيارت جامعه، )ق.ه1276(شيخ احمد احسايي : هاي عرفاني نك بهيافت  اختلافات شيخيه با اين رهيتر دربارهبيش

، تالار نسخ خطي A/1156 ي جزء، قطع رحلي، به شماره4 آقا احمد تبريزي، چاپ سنگي، يدارالطباعه: ، جزءِ اول، تبريزهكبير

، ]نابي[، شرح مشاعر ملاصدرا، ]تابي[شيخ احمد احسايي : ؛ همچنين نك218 و15 مركزي دانشگاه تهران، صصيكتابخانه

شرح عرشيه ، ]تابي[؛ شيخ احمد احسايي 33- 19خطي دانشگاه تهران، صص ، تالار نسخ A/592 يچاپ سنگي، به شماره

 18 مجلس شوراي اسلامي، صصي كتابخانه2 ي، در ساختمان شماره1354 ثبت ي، چاپ سنگي، به شماره]نابي[، ملاصدرا

 ؛ سيد كاظم 68 - 60، صصتوبليه ي؛ رساله70- 69، صصرشتيه ي، رساله2، جزءِ جوامع الكلم؛ همان مؤلف، 750 و80 و79و

 ي، رسالهمجمع الرسائل من مصنفات؛ سيد كاظم رشتي، 103- 102 وصص56- 51، صص]نابي[، اصول عقايد، ]تابي[رشتي 

، شرح شرح، 409- 408، صص رساله در توحيد و رساله در رد وحدت وجوديان، مجمع الرسائل پارسي؛ همان مؤلف، كشف الحق

 اختلاف يرساله درباره و 381- 365، صص...رساله در بيان حقيقت بدو و عود و  و 306- 304 شيخ احمد، صصيزيارت جامعه

؛ حاج 224، صلوامع حسينيه ؛ 85- 75 و 20، صصیالکرسآیةشرح  ي؛ همان مؤلف، رساله233- 231، صصشيخيه با صوفيه

  .81- 67، صصوس لب البابدر؛ همان مؤلف، 39- 35، صص 2، و ج 26- 16، صص1، جارشاد العواممحمد كريم خان كرماني، 

،  رساله در جواب اهل اصفهان،مجمع الرسائل پارسيسيد كاظم رشتي، : تر در باب عرفان شيخي، نكبراي اطلاعات بيش   2

- 231، صص اختلاف شيخيه و صوفيهيرساله درباره و 381- 365،صص...رساله در بيان حقيقت بدو و عود و و 111- 109صص

؛ حاج محمد 217- 216، صصلوامع حسينيه؛ 33- 30، صصیالکرسآیةشرح  و 65- 61، صصيداصول عقا؛ همان مؤلف، 232

 .سعادت: ،كرماندرهاي بهشت، ]تابي[؛ عبد الرضا خان ابراهيمي 207- 197، صص3كريم خان كرماني، همان، ج 
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ايشان
)ع(

وجود آورد كه اين خان اين تصور را بهشود، شايد نزد حاج محمد كريم سيراب مي

از . اندبالاتر و رابط ميان امام و امت) اندكه در ظواهر دين مانده(اشخاص از شيعيان ديگر  

خان به وجود آنان نياز  حاج محمد كريمي تعليم باطني و سير تاريخ قدسي در انديشهكه جاآن

نامد و حتي ايشان را لايق مي» ركن رابع«دارد، معرفت به ايشان را ركني از اركان دين به نام 

جويد و براي  استناد ميقرآن كريمكند  و در توجيه ديدگاه خود به الهامات الهي معرفي مي

ما وحي كرديم به مادر «: آورده، آياتي چون آيات ذيل را شاهدي در اثبات دعوي خود مينمون

»موسي كه طفل خود را شير بده
1

ها خانه خداي تو وحي كرد به زنبور عسل كه از كوه« و 

.»ها هم منزل بگيردبگيرد و از درخت
2

 نه مادر موسي ونه  زنبور عسل پيغمبر نبودند، پس 

 كامل يتواند الهام الهي را دريافت كند؟ پس هرگاه شخصي شيعهامل نميچگونه يك مؤمن ك

رسد الهام الهي و وحي خدايي است و بنابراين احتمال خطا در آن باشد، هرچه به خاطر او مي

نيست و لكن اين مقام را علامتي است 
3

هاي  علامتي و  نصيب هر كسي نيست  و از جمله

.رسد مخالف با شريعت  نباشدمؤمن ميآن اين است كه آنچه به خاطر 
4

 پس اگر  برخلاف  

.شرع مقدس باشد، البته از وحي شياطين است  و شبهه و شك است كه در دل او افتاده است
5

 

ِ  باري از اين جهت الهام خاطر مؤمنين جزئي است از هفتاد جزء...«: نويسددر اين باره مي

ايشان وحي جديد محال است كه  و لكن به...پيغمبري چه در بيداري باشد چه در خواب 

هاي همين شرع مقدس است و معني اين شود تفضيل احوال مجملآنچه برايشان وحي مي. برسد

معني اين وحي همين به خاطر رسيدن است و . وحي غيرمعني وحي نبوت و رسالت است

.»هاستفهميدن مطلب
6

ر معرفي جمعي از زند كه د  مثال ميقرآن و در اثبات اين معني، از 

؛»اولئك الذين كتب في قلوبهم الايمان و ايديهم بروح منه «: فرمايدمؤمنين مي
7

 كه ي  پس مؤمنين

.گويندباشند و از او و با او ميالقدس مي كارها مؤيد به روحيايمانشان خالص است، در همه
8

  

_________________________________________________ 

 .7 ي، آيه28 يسوره   1

 .68 ي، آيه16 يسوره   2

  . 268 ، ص1، جارشادالعوامخان، حاج محمد كريم   3

گرفت، كاملاً مطابق با هاي خود از ائمه ميطور كه به ادعاي خود شيخ احمد و شيخيه، تعاليمي كه شيخ احمد در خوابهمان   4

شرع نبي و تعاليم و احاديث ائمه 
)ع(

 . دانند ها مي بود و همين را دليل صالحه بودن اين خواب

 . 269همان، ص    5

  . 270همان، ص    6

 .22 ي، آيه58 يسوره   7

 .271همان، ص    8
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ع در هر زمان، مثل  شيعيان خاص و ركن رابيخان، نمونه حاج محمد كريمي در انديشه

 چنين يسلمان و ابوذر و مقداد و عمار است؛ و البتهّ شيخ احمد احسايي نيز از نظر وي نمونه

  .مؤمناني بود

هايي كه مشايخ شيخيه، ها و تواناييشخصيت شيخ احمد احسايي و ادعاهاي او  و ويژگي

 شيعيان يگيري  نظريهلهمچون سيد كاظم رشتي، در حق وي  قائل بودند، تأثير بسزايي در شك

. خان داشتخاص در ذهن حاج محمد كريم
1

كرد كه شيخ احمد  در  سيد كاظم تأكيد مي

 و فروعي،  به بركت علوم غريبه و  تمام علوم ظاهري و باطني و حقيقي و مجازي و اصولي

تعاليم ائمه
)ع(

ن امر بسيار اي«: نويسد اين جامعيت شگفت و استثنايي ميي محيط بود ولي درباره

شود جز آنكه مورد عنايت خاصه كس به آن نايل نميچيمشكل و دور از دسترس است كه ه

.»السلام واقع شودخداوند و تسديد ظاهري از محمد و آل محمد عليهم
2

   

خان نيز  كرامات شيخ احمد احسايي، در آثار خود حاج محمد كريميچنين اعتقادي درباره

خان چه دهد حاج محمد كريمكه از سوي ديگر نشان ميخورد، بسيار به چشم مي

 تعليم باطني شيعيان، ي خالص قائل و حتيّ معتقد بود كه وظيفهيخصوصياتي براي يك شيعه

توسط پيامبر و امامان و در زمان غيبت كبري، بر شيعيان خاص تكليف شده است و در كتاب 

.شوداحمد قائل مياي را براي شيخ  خود چنين وظيفه الطاّلبين��هدا
3

   

سوي تبيين اصل معرفت به ركن رابع خان را بهبه طور خلاصه آنچه حاج محمد كريم

- هدايت و او را مجاب نمود كه حكمت الهيه، بدون وجود اين اصل، ناقص و ابتر مي

  :ماندعبارت ايت از

رك ظهور يشان قابليت د تعليم باطني به مردمان در زمان غيبت، تا ايلزوم ادامه) الف

امام
)ع(

 تاريخ قدسي، به كمال خود يدست آورند و بدين صورت تاريخ، براساس فلسفه را به

 مستقيم يدر صورت نبودن كساني كه اين مسئوليت به دوش ايشان باشد و از سرچشمه. برسد

تعاليم و فيض امام
)ع(

  .ماند كمال ناقص ميي برخوردار باشند، اين چرخه

هاي شورانگيز و گرفتن فيض و علوم به  احسايي در رؤيت خوابادعاهاي شيخ احمد) ب

_________________________________________________ 

  : شيخ احمد نوشته بوديبراي نمونه، سيد كاظم درباره   1

هاي صالحه االله عليهم اجمعين فرا گرفته و در رؤياي صادقه و خواب اطهار سلامي آن يعني ائمهيعلوم را از معدن و سرچشمه«

 .  20سعادت، ص :  زين العابدين خان كرماني،كرمانيجمه،تردليل المتحيرين، ]تابي[سيد كاظم . »رسيدخدمت ايشان مي

 .30همان، ص    2

 .117 ـ 116سعادت، صص : ،كرمان الطاّلبينهدایة، ]تابي[خان حاج محمد كريم   3
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 اطهاريصورت مستقيم از ائمه
)ع(

اي كه مشايخ ديگر شيخي بر اين ادعاها گذاشتند، اين  و صحه

اين  با تر تقويت نمود كه اين شيعيان خاص وجود دارند وخان بيشانديشه را در حاج محمد كريم

 فيض و باب علم اماميتوانند در زمان غيبت واسطهيشان ميكرامات ويژه، مسلماً تنها ا
)ع(

  . باشند

گرايي، البته با روش تعاليم شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي در باب عرفان و باطني) ج

تواند شيعه را با حفظ ظاهر دين و شريعت به جايي برساند كه ها، مبني بر اينكه ميشيخي

منماي خصال امامام تيآيينه
)ع(

-  عرفان قرار ميِچنين شخصي كه در نهايت.  در روي زمين شود

شود كه راه كمال را پيموده  خاصي مييخان، همان شيعه حاج محمدكريميگيرد، در انديشه

 ظهور امام زماني نحوهيو براساس ديدگاهي كه شيخيه درباره
)ع(

 دارند، قابليت درك سلطنت 

امام
)ع(

د مستقيم از منبع فيض و مدد امامتوان چون ميدست آورده است، و را به
)ع(

 استفاده كند، 

ن به كمال  تعليم باطني مردمان در راه رسيدي ادامهييابد كه واسطهپس توانايي اين را مي

معنوي و درك ظهور امام
)ع(

 يخان به زعم خود حلقهبدين طريق، حاج محمد كريم.  باشد

ال تاريخ را در حكمت الهيه يافته است و مشكل انفصال اين  تعليم باطني و كمي دايرهيمفقوده

ركن « مفقوده، همان ياين حلقه. كندزنجيره را در زمان غيبت، براساس تعاليم شيخي، حل مي

  .است» رابع

 در هر ...«: كندخان، اصل معرفت به ركن رابع را چنين تشريح ميپس، حاج محمد كريم

كنند از علم دين، تحريف غالين و انتحال مبطلين و تأويل عصري عدولي هستند كه برطرف مي

»...جاهلين را
1

 شيخي را، وجوب تولاي ايشان و دشمني ي معرفت به ركن رابع در انديشهي و

شمار داند و معرفت به ركن رابع را ركن چهارم ايمان بهبا دشمنان ايشان و تسليم امر ايشان، مي

اول توحيد : لام آوردن، ايمان به چهار ركن الزامي استكند براي اسآورد و تصريح ميمي

اقرار به نبوت حضرت محمد(م نبوت ، دو)معرفت به خدا(
)ص(

، )  به عنوان آخرين پيامبر خدا

كه اقرار به اين(، و چهارم معرفت به شيعيان خاص ) اطهارياقرار به امامت ائمه( سوم امامت 

؛ و وجوب اعتقاد به )اند وجود دارنده مستقيم امامدر هر زماني شيعيان خاصي كه مورد توج

داند،ركن رابع را، مانند وجوب سه ركن ديگر دين مي
2

 و طاعت اين شيعيان خاص را طاعت 

آورد؛امام به شمار مي
3

شود؛ و  و معتقد است در زمان غيبت امام، فيض الهي به مردم منقطع نمي
_________________________________________________ 

  .162 - 158، صص 4، ج ارشادالعوامخان كرماني، حاج محمد كريم   1

 .175 - 170همان،    2

 ي در تشريح اصل معرفت به ركن رابع در انديشهفهرستاسم خان ابراهيمي نيز در كتاب ابوالق. 279 ـ 277،  صص 4همان، ج    3

گويد كه ركن رابع در نزد شيعه، دوستي با دوستان خدا، پيامبر و ائمه، و دشمني با دشمنان  كرمان، به اختصار مييشيخيه
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  :كهداند جز اين رابع، چيزي نميهدف خود را از مطرح كردن اصل معرفت به ركن

نكه جمعي از مؤمنين هستند كه سابقند در وجود بر ما و ولايت ياقرار كنند مردم به ا«

رسد بواسطه ايشان ها و مددها كه به ما ميو جميع خبرها و فيض.  ...ايشان فرض است بر ما 

رسد و از ايشان بيرون رسد و هيچ ذره از ذرات فيضها نيست مگر آنكه اول به ايشان ميمي

.»رسدآيد به ما ميآيد و فاضل ميمي
1

   

 سوم اوصيا و يبندي مخلوقات را، پس از پيامبران و امامان، در رتبهبدين طريق، طبقه

اد به احاديثي از حضرت امام صادقداند و با استنخالصان و شيعيان خاص مي
)ع(

 و امام حسن 

عسكري
)ع(

،
2

انگارد كه ركن رابع در هر عصري وجود دارد كه مي اين موضوع را ثابت شده 

اند؛شيعيان خاص
3

رسند السلام مي  امثال ايشان از بزرگان خدمت امام عليه...«كه،  و حتيّ اين

؛»و او در زمان غيبت باشد
4

 اين بزرگواران يداند كه در سايه مؤمنين را در اين ميي و وظيفه

 خود قرار دهند و دوستي و تسليم ايشان را قبول كنند، يهها را اسوه و قدوتربيت شوند و آن

.ها قرار داده استرا شرط صحت ايمان و قبولي اعمال آنچون خداوند آن
5

  

خان، اصل معرفت به ركن رابع را با علاوه بر مطالب ذكر شده، حاج محمد كريم

ترين تفاقاً اصلي كه ا-  شيخييتيزانديشي و مهارت خاصي وارد مراتب معرفت در انديشه

تري به اين گرداند و تثبيت بيش نيز مي- رودشمار مي حكمت الهيه هم بهيمبحث و جان مايه

خداوند، «: كند شيخي باز تأكيد مييدهد و با يادآوري مراتب معرفت در انديشهاصل مي

 عبداالله الكنه خود را اول براي خلق اول كه ولي مطلق است، به محمد بنالغيوب مجهولغيب

پس محمد صلي االله عليه و آله كه وصف اول خداست كه خدا، خود را به آن . ستوده است

 پس وصف اول خدا، محمد است صلي االله عليه و آله كه ...براي ولي كه خلق اول است ستوده 

محمد نور حق است و علي آيينه نماينده آن نور و محمد، .  ...براي حضرت امير خود را ستوده 

_________________________________________________ 

 ياالله بروجردي، مسئلهضي ديگر از علما، مانند آيت، و بعفرايدكند كه شيخ مفيد و مرحوم انصاري صاحب آنان است و ادعا مي

اند؛ و به طور كلي، مدعي است، هر كه اين ولايت و برائت را نسبت به دوستان و دشمنانِ ولايت و برائت را از اصول دين شمرده

فهرست ، ]تابي[ابراهيمي، ابوالقاسم خان . تواند شيعه باشد و با منطق جور نمي آيداين سه اصل يا سه ركن نداشته باشد، نمي

 . 83 ـ 82سعادت، صص : ، كرمان1، جكتب مشايخ عظام

  .80همان،ص    1

 .»در هر عصري  سلماني است« مانند احاديثي چون    2

 .98همان، ص    3

  .86، ص 1خان ابراهيمي، همان، جابوالقاسم   4

  .87 - 85همان، صص    5
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 پس هر كسي اراده خدا كند، ابتدا توجه ... خداست و علي وائمه اطهار، لسان ترجمان او غيب

به ائمه كند و هر كس توصيه كند از آنان، پذيرد و هر كس قصد او كند، توجه به ائمه كند 

اما ترجمان لسان ائمه براي مردم به عهده اوصيا است و سپس نقبا و نجبا هستند كه ترجمان 

.»يندلسان اوصيا
1

  

توانند به خدا معرفت پيدا كنند و مي) ركن رابع(تر، عوام، تنها از راه اين افراد به زباني ساده

.يابنداگر از ايشان اعراض نمايند، به خدا معرفت نمي
2

  

عني قرار دادن معرفت به ركن رابع به يبه همين صورت، او براي اثبات ادعاهاي خود، 

 يكند؛ مانند آيه و احاديث نيز رجوع ميقرآن، به آيات عنوان اصلي از اصول نكتب شيخي

وجعلنا بينهم و بين القري التي باركنا فيها قري ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما «

آمنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا و ظلموا انفسهم  فجعلناهم احاديث و مزقناهم كل ممزقّ انّ 

.» علي كل شيءٍ حفيظ...لّ صبار شكور في ذلك لآيات لك
3

 ركن ي او در راستاي اثبات فرضيه

گيرد و را آل محمد مي» هاي مباركهقريه«كند و مراد از رابع از اين آيه بسيار استفاده مي

كند كه براي مؤمنين راه معرفت را بزرگان شيعه معرفي و چنين استنباط مي» هاي ظاهرهقريه«

- هاي ظاهره است  و در آخر چنين نتيجه مي مباركه از طريق همين قريههايبه خدا و قريه

هاي ظاهره بريدند و نخواستند كه دين و هايند كه از اين قريهگيرد كه منكران ركن رابع همان

 مذكور ذكر كرده كه هلاكت يها بگيرند و خدا سرنوشت ايشان را در آيهعلم را از اين

.است
4

  

گيرد، اين  ركن رابع مورد تفسير وي قرار مييه در اثبات فرضيه ديگري كيهمچنين آيه

ليس البرّ بان تاتوا البيوت من ظهورها و لكن البر من اتقي و اتوا البيوت من ابوابها و «:  استيآيه

»اتقوا االله لعلكم تفلحون 
5

  :  و در تفسير آن مي گويد

_________________________________________________ 

 .122- 119همان، صص    1

 .122همان، ص    2

ها را، هايي كه ما مبارك كرديم آنقرار داديم ميان ايشان و ميان قريه«، به اين معني كه 21 و19و 18هاي  آيه34 يورهس   3

 ما يپس گفتند اي پرورنده. ها و روزها در حالتي كه ايمن باشيدها سير كنيد شبهاي ظاهره و مقدر كرديم در آن قريهقريه

ها كرديم و بر هم كنديم به هر نوع را داستانهاي خود، پس ايشاننفسظلم كردند بهدور گردان ميان سفرهاي ما را و 

 .»ها هست از براي هر كس كه بسيار صبركننده باشدكندني و در اين قصه آيهبرهم

 .133 - 131همان، صص    4

ن نيكوكار كسي است كه تقوي پيشه ها و لكها شويد از پشت خانهاز نيكي نيست كه داخل خانه«، يعني 189 ي آيه2 يسوره   5

 .»ها و بپرهيزد از خدا شايد كه رستگار شويدها از درهاي آنكند و بيايد به خانه
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اي توحيد و نبوت و امامت است ههاي ظاهر نيست بلكه خانهمسلماً منظور خدا، خانه«

- هاي علوم و معارف و حقايق است و حاصل مطلب آن است كه طالب هر امر كه ميو خانه

خواهيد بشويد، باب آنرا بجوييد و از بابش داخل شويد كه به شويد و داخل هر كار كه مي

مطلب برسيد و شك نيست كه از جمله بيوت بيت توحيد است و باب آن معرفت رسول 

االله عليهم و هر كس بخواهد كه به اند سلاماست و بيت رسول و رسالت است و باب آن ائمه

نبي رسد و معرفت او را حاصل كند تا از باب معرفت آل محمد عليهم السلام داخل نشود 

نتواند داخل خانه شد و بيت ولايت است كه باب آن كبار شيعيان و حاملان علم و صاحبان 

.»نتوان بايشان رسيد مگر بواسطه آن ابواباخلاق ايشانند و 
1

   

همچنين، احاديث مختلفي از امامان
)ع(

كند و مورد تفسير  نيز در اثبات ديدگاه خود ذكر مي

دهد؛قرار مي
2

 و مدعي است كه اين كار كاملاً در دنياي اسلام ترك شده است،  در صورتي 

  . اعظم از نماز استيكه اين فرضيه

 يخان و مشايخ شيخيهضروري است كه در ديدگاه حاج محمد كريماما درك اين نكته 

آيد و دست ميدانند،  چگونه بهكرمان، اين معرفت به كبار شيعه كه آن را از اصول دين مي

خان اذعان دارد كه علت اين همه تلاش در تبليغ و تشريح اين مفهوم چيست؟ حاج محمد كريم

اند و ما رست است، تا زماني كه خود را معرفي نكرده اكابر شيعه ديخداوند معرفت شخصيه

ايم، بر ما واجب نكرده و تنها معرفت نوعيه كافي است و بايد به كليت آنها را به يقين نشناخته

 آن است كه قوم ما اقرار ...پس آنچه مقصود ماست «: كندها اقرار كرد؛ و اضافه ميوجود آن

؛»اند و هستندبودهاينكه چنين اشخاص در دنيا كنند به
3

 اما معرفت شخصيه به ايشان را هم 

كند، اگر كسي ايشان را شناخت، اطاعت امرشان بر او واجب داند و تأكيد ميمحال نمي

.است
4

طور كه ممكن است گويد، همان خود ميفهرست ابوالقاسم خان ابراهيمي در كتاب 

يارت كند، ممكن است اين كبار ابد و امام زمان را در همين عصر غيبت زيرعيتي سعادت 

_________________________________________________ 

 . 136 - 135همان، صص    1

مانند احاديثي از امام جعفر صادق    2
)ع(

 و امام سجاد 
)ع(

اند هايند قراي مباركه و شيعيان خاصآن: اندكه گفته) عج ( و امام زمان 

 . 170- 152 و 136- 135همان، صص . راي ظاهرهق

 .292همان، ص    3

 - 197، صص 1، ج مجمع الرسائل پارسي، ]تابي[خان حاج محمد كريم: تر نكطور براي اطلاعات بيش و همين306همان، ص    4

ج محمدخان كرماني حا: نك. كنندهاي خود به همين مطالب اشاره ميحاج محمد خان و ابوالقاسم خان نيز در كتاب.  228

؛ ابوالقاسم 212 - 211 ابراهيميه، صص يمدرسه: ، كرمان)در جواب سؤالات ميرزا اسحق خان( اسحقيهيرساله، )ق.ه1378(

  .88 - 87، صص 1جخان ابراهيمي، همان ،
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. شيعه نيز خود را به سعادتمندي معرفي نمايند
1

   

عني اصل معرفت به ركن رابع،  عهد و ميثاقي معنوي است يپس پايه و اساس اين عقيده، 

سان، گروهي را به ترتيب سلسله مراتب، دهد و بدين مؤمن را با امام پيوند مييشيعهكه هر

اش اين است كه كند، و شرط وجود و لازمهيشان، برگرد امام جمع ميي معنودرجهبسته به

اند، دوست كه به اين نحو پيرامون امام گرد آمدهي مؤمن بايد با تمام كسانيهر فرد شيعه

توليّ و «به عبارت مختصر و مفيد، . ها اتحاد و همبستگي كامل داشته باشد وفادار بوده و با آن

نظر در باب فردي همچون هانري كربن نيز، اختلاف. ي ايمان استركن چهارم بنا» تبريّ 

» ولايت و برائت«داند كه بعضي از فقها و مجتهدين شيعه،  ياد شده را تنها در اين مييمسئله

كه برخي ديگر، آن را از اصول دين شمارند؛ در صورتيمورد بحث را يكي از فروع دين مي

كند كه شيخيه در اين مورد دانند؛ و البته تأكيد ميدين ميانگارند و شيخيه نيز از اصول مي

كم تا شيخ مفيد  اتصال را دستيصاحب سبك و مبدع نيست، بلكه در اين مبحث رشته

.رساندمي) ق.ه 413متوفاي سال (
2

   

   شيخ احمد و سيد كاظم ياصل معرفت به ركن رابع در انديشه

 بسيار مورد اهمال واقع شده، اين موضوع است كه،  پژوهندگانياما مطلبي كه در ميان جامعه

 اكثر محققان و مؤلفّان كه در خصوص مكتب شيخيه ِبرخلاف اعتقاد رايج و تقريباً بديهي

اند،آثاري از خود بر جاي نهاده
3

هاي ديگر مكتب  و نيز اعتقاد عمومي در اين باره، شاخه

ها، هيچ  عتبات و احقاقييريز و شيخيه تبي كرمان، همچون شاخهيشيخيه، به غير از شيخيه

آنان . داننداعتقادي به مفهوم ركن رابع ندارند و آن را خارج از تعاليم شيخ احمد وسيد كاظم مي

خان جعل شده است، و هيچ ارتباطي به تعاليم اند كه اين مفهوم توسط حاج محمد كريممدعي

- ابوالقاسم. شودم اصيل شيخيه محسوب ميشيخ احمد و سيد كاظم ندارد و خارج از مباني تعالي

ركن رابع العياذباالله از «اند كه  آذربايجان مدعييگويد، شيخيهخان ابراهيمي در كتاب خود مي
_________________________________________________ 

  .89 - 88همان، صص    1

 . 91تابان، ص :  تهراني فريدون بهمنيار،، ترجمهمكتب شيخي از حكمت الهي شيعي، )1346(هانري كربن    2

، ميرزا محمد علي مدرس ) بخش قاجاريه- ناسخ التواريخ(، ميرزا محمد تقي لسان الملك )قصص العلما(ميرزا محمد تنكابني : همانند   3

،احمد )2و1 ج- مصابيح هدايت(، عزيزاالله سليمان)رحيق مختوم(، اشراق خاوري )تاريخ نبيل زرندي(، نبيل زرندي ) الادبریحانة(

، )الهيات ديالكتيكي(، حميد حميد ) شيخيهيتحليلي بر عقايد فرقه(، خدايي )بهاييان(، نجفي )شيخيگري و بهاييگري(كسروي  

خرافات شيخيه و كفريات ارشاد (، خالصي كاظمي ) انقلاب ايرانيمقدمه(، ادوارد براون )مزدوران استعمار(ضيا الدين روحاني 

 .و غيره) چالشهاي عصر مدرن(، اكبري)تاريخ عقايد و مذاهب شيعه( قمي ، سعد بن عبداالله اشعري)العوام
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اعلي االله ) خانحاج محمد كريم(اعتقاد شيخ و سيد اعلي االله مقامها نيست و اختراع مرحوم آقا 

.»اندمقامه است و ما را ركنيه نام نهاده
1

  

العلما،تي حاج محمود نظامح
2

 يا تبريز بود، در مجموعهي كه خود از مشايخ بنام شيخيه

كند و او در خان، در باب اصل معرفت به ركن رابع پرسش ميسؤالاتي  از حاج محمدكريم

.دهددر اين باب به او توضيح مي» جواب سؤالات نظام العلما« موسوم به يرساله
3

 ولي در 

گويد معرفت به ركن رابع در تعاليم شيخ احمد و سيد كاظم نبود، ا كه ميالعلمجواب نظام

كند كه در ظاهر تعاليم شيخ و سيد نيامده، اما ايشان اين مبحث را از دل صراحتاً اذعان مي

.اندتعاليم اين دو بزرگوار بيرون كشيده
4

  

ر،اي از شاگردان سيد كاظم رشتي به زعامت ملاحسن گوهاز سوي ديگر، عده
5

 در اين 

. خان نوشتند و راه او را خارج از تعاليم مشايخ شيخيه دانستنداي بر حاج محمد كريمباب رديه

 از مشايخ شيخيه يهاي اسكويي، كه از شاگردان ملاحسن گوهر و بخش ديگرحتي احقاقي

 كرمان زدند و به عداوت با آنان يخان و شيخيهبودند، دست به تكفير حاج محمد كريم

  . كرمان به اصل ركن رابع بودياختند؛ كه البته تنها يكي از دلايل آن، اعتقاد شيخيهپرد

 راجع به الحقاحقاقها، كتابي به نام  در اين باره، ميرزا موسي حائري، از مشايخ احقاقي

 حكمت اهل ي بر پايه-  البته مبتني بر عقايد شيخي- ي اثني عشريضروريات عقايد شيعه

بيت
)ع(

فصل چهارم اين كتاب، در ابطال قول به ركن رابع و وحدت ناطق، يا به . است نگاشته 

ايشان معتقدند كه تقليد از هر مرجعي كه . است» تكروي در مرجعيت«ها، قول خود احقاقي

 ركن رابع و ناطق واحد و يشرعاً حائز شرايط اجتهاد و مرجعيت باشد، جائز است و مسئله

.ي جعفري اثني عشري، باطل و مردود استالي شيعهمرجعيت انحصاري در مذهب متع
6

  

بعد از وفات شيخ و «: كند نيز در كتاب خود به اين موضوع اشاره ميالآثارمكارممؤلفّ 

سيد، پيروان آنها به دو فرقه شدند و هر دو طرف نقيض يكديگر، يكي  ركنيه، ديگري بابيه، 

_________________________________________________ 

  .74، ص 1خان ابراهيمي، همان ، جابوالقاسم   1

 .   علي محمد باب نيز نقش فعالي داشتيعهدي ناصرالدين شاه از معلمان او بود و در محاكمه تبريز كه در زمان ولايتياز مشايخ شيخيه   2

سعادت،  :  سيد حسين آل هاشمي، كرماني، ترجمهرساله در جواب سؤالات نظام العلما، ]تابي[ان كرماني خحاج محمد كريم   3

  . 88 ـ 72صص 

  . 89همان، ص    4

 . سيد كاظم رشتي و جانشين او در عتباتياز شاگردان برجسته   5

عشري در خاندان ي اثنيهاد و مرجعيت شيعهجاودانگان تاريخ، دو قرن اجت، )1385(حاج ميرزا عبدالرسول حائري احقاقي    6

 . 124 - 113نشر روشن ضمير، صص : ، تهرانمعظم احقاقي
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نمود و  بود، انكار هر دو فرقه را مياما مرحوم ميرزا حسن گوهر كه از خواص مرحوم سيد

ي ميرزاي عقيده: فرمود كهمرحوم آقا ميرزا ابراهيم شيرازي كه مريد جناب گوهر بود مي

گوهر اين است كه اينها ابداً به مرحوم شيخ و سيد انتساب ندارند و محض دكان، خود را به 

.»اندآن دو بسته
1

  

ها متمايز شده ني با نام ركنيه، از ساير شيخيخا حاج محمد كريميجا نام شيخيهدر اين

.كندخان را مؤسس ركن رابع معرفي ميآبادي صراحتاً حاج محمد كريماست و حتي حبيب
2

 

اند كه اصل ركن رابع را نه شيخ ها ادعا كردهاي از شيخيورزد، عدههانري كربن نيز تأكيد مي

خان، و به همين ست از حاج محمد كريم، نه سيد كاظم، بلكه اختراعي ااحمد عنوان كرده

.گوينددليل به پيروان او ركنيه مي
3

  

 كرمان را ي خويش نيز صراحتاً شيخيهطرايق الحقايقعلاوه بر اين، نايب الصدر، در كتاب 

.برد ركنيه نام مييبه نام شيخيه
4

  مدرسي چهاردهي نيز، از زبان حاج ملا نصراالله دزفولي نقل 

سواد و طالبان اسم و آوازه بودند  مردمي نادان و بي...« ان شاگردان سيدكاظم، كند كه در ميمي

و از ايشان . كردند مطالبي را، كه نه شيخ احمد و نه سيد كاظم مدعي آنها بودندكه ادعا مي

.»العين كه تفسير حالاتشان ظاهر و آشكار است�ركن رابع و بابي و قر: بيرون آمد
5

   

- اي مييز در كتاب خود به اين موضوع اشاره كرده است كه، عدهنورالدين چهاردهي ن

خان است و به همين دليل برخي طرفداران او را گويند ركن رابع از ابداعات حاج محمد كريم

.نامندركنيه مي
6

 بعد از فوت يها خويش، وقتي از جرياناستوار كيوان قزويني نيز در كتاب 

 خان ركن رابع درتا آنكه از شاگردانش حاج محمد كريم ... «:گويدكند، ميسيد كاظم صحبت مي

.»...الامام پيدا شود اولي، بابيو سيد عليمحمد شيرازي نقطه ... كرمان و ميرزا شفيع در تبريز
7

  

_________________________________________________ 

مؤلف اين مطلب را از . 213هاي عمومي، ص انتشارات انجمن كتابخانه:، اصفهان1 ، ج مكارم الآثار، )1337(آبادي معلم حبيب   1

 .كند نقل مي152، ص 3، ج الحقائقطرائقكتاب 

 . 789، ص 3 ج همان،   2

. كند، همين مطلب را عنوان مي ديني در ايرانيسير انديشهمحمد جواد مشكور نيز در كتاب . 57هانري كربن، همان، ص   3

نشر شوراي فرهنگي و هنر مركز مطالعات و : ،تهران ديني در ايرانيسير انديشه،)شاهنشاهي2535(محمد جواد مشكور

 .60هاي فرهنگي، صهماهنگي

، 2، به كوشش محمد جعفر محجوب، جالحقائقطرائق، 1382الصدر ، معروف به نايب»معصوم عليشاه«د معصوم شيرازي محم   4

 .220، ص 6سنايي، فصل : تهران

  .35علي اكبر علمي، ص : ، تهرانشيخ احمد احسايي، )1344(مرتضي مدرسي چهاردهي    5

  . 74، ص )گوتنبرگ(مير: ان، تهراز احساء تا كرمان، )1362(نورالدين چهاردهي    6

  . 46،ص ]نابي[،  در بيان عقايد و اعمال صوفيان- استوار، ]تابي[عباس كيوان قزويني    7



 69  ي شيخيه در انديشه» ركن رابع«ت به اصل معرف

اي كه  شيخيه،آثار و وقت چنداني در باب رد علمي ادلهّيهبردهاي ناماما اين مشايخِ شاخه

اند و تقريباً موضوع را آورد، اختصاص ندادهبات اصل ركن رابع ميحاج محمد كريم خان در اث

دليل وجود آشكار نداشتن اين مفهوم در تعاليم شيخ احمد و سيد كاظم، مورد انكار قرار تنها به

.اندداده و يا بسيار جزئي به آن پرداخته
1

   

دهد هيچ اثري مي مراجعه به آثار مشايخ متقدم شيخيه، و نقد نظرات دو طرف نيز نشان 

از اعتقاد به اصل ركن رابع، درآرا و آثار به جا مانده از شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي 

 ذهن خلاّق شخص حاج يموچود نيست، و مبحث معرفت به ركن رابع ساخته و پرداخته

  كرمان به بالندگي خاصييخان كرماني بوده كه بعدها توسط ساير مشايخ شيخيهمحمد كريم

رسيد و چون وي به حق، پركارترين شخصيت شيخيه در امر تشريح و تبليغ مكتب شيخي بود، 

 يبه طوري كه امروزه جامعه( آثار او با مكتب شيخي آشنا شدند؛ يوسيلهاكثر محققان به

مسلماً تمام نظرات حاج محمد را نظرات اصيل ) شناسد كرمان مييعلمي، شيخيه را با شيخيه

در صورتي كه واقعيت چنين . شمارندخوانند و او را واضع و شارح آن ميميمكتب شيخي 

هاي مختلفي از تعاليم شيخ احمد احسايي افتيها و درطور كه گفته شد، استنباطنيست و همان

 كرمان، تنها بخشي از اين يها وجود دارد و شيخيهو سيد كاظم رشتي در بين خود شيخي

. زعم خود، آن را از تعاليم پيشوايان اين مكتب گرفته استد كه بهكنها را ارائه ميدريافت

 هاييآموزه  كرمان كاملاً همانيمسلماً، اين امر دليل بر آن نيست كه تمامي تعاليم مشايخ شيخيه

يكي از همين موارد، كه به . باشد كه مدنظر شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي بوده است

  .نسبت داده شده، همين اعتقاد به اصل معرفت به ركن رابع  استها اشتباه به كل شيخي

خان و جانشينانش در مكتب كرمان، اعتقاد دارند كه اصل مذكور   البته، حاج محمدكريم

طور كه در ابتدا توضيح داده شد، اند، و همانرا تماماً از تعاليم شيخ احمد و سيد كاظم گرفته

- ث را مستند به الزامات تعاليم شيخ احمد و سيد كاظم ميخان تمام اين مبححاج محمد كريم

شود و دهد كه بدون اين اصل، تعاليم اين بزرگواران دچار نقصان مياي نشان ميگونهكند و به

_________________________________________________ 

به عنوان مثال، (توان درك كرد كه اعتقادي به اصل ركن رابع ندارند  تبريز و نوع ديدگاه ايشان مييبه طوري كه در آثار شيخيه   1

 آثار قلمي، به كوشش نصرت االله فتحي آتشباك، ي، مندرج در مجموعه لالانيرساله، )1355 ( الاسلامثقةميرزا علي : نك

كند كه صورت ويژه تنها در سؤالات حاج محمود نظام العلما از حاج محمد كريم خان، وي اشاره ميو به) انجمن آثار ملي:تهران

ها هستند كه  احقاقييدر اين مورد، تنها شاخه. داند شيخيه مييليهرا خارج از تعاليم مشايخ اواعتقادي به ركن رابع ندارد و آن

دهند، كه در آن نيز كلاً به نبود اين مفهوم در ظاهر آثار  اختصاص مياحقاق الحقفصلي جدا گانه را به رد مفهوم ركن رابع در كتاب 

 .كنندن غيبت و تقبيح اين عمل، خلاصه ميشيخ احمد و سيد كاظم و مبرا بودن ايشان در منحصر كردن امر مرجعيت در زما
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در پاسخ به اين پرسش كه، چرا اين مفهوم در هيچ يك از آثار ايشان به صراحت عنوان نشده، 

ايشان بوده است، اما فرصت و موقعيت مناسبي براي اذعان مي دارد كه اين مفهوم در ذهن 

  . شاگردان ايشان است تا آن را براي عموم بگشايندياند و اين وظيفه كامل آن نداشتهيارائه

 كرمان نيز در اثبات اين ادعا ارجاعاتي به آثار و تعاليم شيخ احمد احسايي يمشايخ شيخيه

 خود، فهرست ابوالقاسم خان ابراهيمي در كتاب به عنوان مثال،. دهندو سيد كاظم رشتي مي

كند كه توصيف اصل معرفت به ركن رابع در كتاب كه نشاني درستي بدهد، ادعا  ميبدون آن

اي اشاره  سيد كاظم آمده است؛ و يا به دو نامهي البالغه��� ي شيخ احمد و رسالهيالزيارهشرح

خان و ديگري را به حاج ميرزا حسن يمكند كه سيد كاظم، يكي را به حاج محمد كرمي

كند كه سيد در هر دو نامه به ركن رابع اشاره و آن را مشخص گوهر نوشته است، و ادعا مي

.ها نزد اوستبه ادعاي او، اصل اين نامه. كرده است
1

 چهاردهي
2

 نيز اين دو نامه را در كتاب 

خود 
3

  . به چاپ رسانيده است 

گويد، تمام خصائلي كه  خود ميي اسحقيهيرسالهكتاب حاج محمدخان كرماني نيز در 

 واقعي، همان يآورد، براي مؤمن و شيعه خود مييالبالغه���  يسيد كاظم در رساله

خان براي ركن رابع در نظر گرفته و منظور سيد كاظم هايي است كه حاج محمد كريمخصلت

شرح ، در البالغه���  مبحث را، علاوه بر كند كه سيد كاظم ايناو ادعا مي. نيز چنين بوده است

فرمايد كه  نيز آورده، اما اذعان دارد كه سيد در اين رسايل تقيه فرموده است و خود ميقصيده

.نوشتماگر زمان قبل از اين بود، همين مقدار را هم نمي
4

  

 خود يه سيد كاظم و حتي آثار ديگر او، به اذعان و يا حتي اشارياما در آثار مورد اشاره

ويژه البته، سيد در برخي آثار خود، به. سيد به اصل معرفت به ركن رابع، چيزي وجود ندارد

، در رد يهود و نصاري،البالغه ��� يدر رساله
5

 به نقبا و نجبا اشاره كرده و صفات ايشان را 

داند كه راه عرفان شيخي را به برشمرده، اما كاملاً واضح است كه سيد اين افراد را كساني مي

_________________________________________________ 

  .74، ص 1ابوالقاسم محمد خان ابراهيمي، همان، ج    1

خان و ملاحسن گوهر نورالدين چهاردهي در كتاب خود، اين دو نامه را، كه منتسب به سيد كاظم رشتي، و به حاج محمد كريم   2

 كرمان اين دو نامه را نيز سندي در اعتقاد سيد به اصل يخيه خاندان ابراهيمي موجود است،  و شييبوده، و در كتابخانه

دارد، چون در صحت انتساب به سيد به يقين داند و اظهار ميكنند، در اصليت مورد شك ميمعرفت به ركن رابع عنوان مي

 ).118،صاز احساء تا كرمان(نپيوسته، لذا تاكنون منتشر نشده است

  .79 - 75، صص فهرستهمان،    3

 .207 و 195، صص  اسحقيهيرسالهحاج محمد خان،    4

 .، بخش سوم مجمع الرسائل من مصنفاتمندرج در    5
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آورد، جايي است كه اند، و غالباً جايي كه سيد سخن از اين افراد به ميان مينهايت رسانيده

كه گاه از اينگويد و هيچ عرفان شيخي، سخن ميي طي مراتب باطني، آن هم در حوزهيدرباره

بايد به اين افراد معرفت حاصل كرد و در صورت شناخت، از آنان اطاعت محض نمود  و يا 

ها و تولاّي به ايشان و تبراّي از دشمنان آنان از اصول دين است، حتي كه معرفت به آناين

.كنداي نمياشاره
1

  

 سيد كاظم توسط حاج محمدخان كرماني يالبالغه ��� يقابل توجه است كه رساله

در اين ترجمه نيز صفات .  آورده شده است اسحقيهيرسالههايي از آن در كتاب ترجمه و بخش

اي كه از لحاظ ظاهري و باطني مراتب ديني را طي كرده، تماماً  آمده  كامل و شيعهيشيعه

اي است كه به تعاليم امامان ن و شيعهكند كه اين صفات ، صفات مؤماست و سيد اذعان مي

خود
)ع(

كه اين معرفت از  عمل كند و راه درست بپيمايد،  و از لزوم معرفت به ايشان و اين

.آوردآيد، سخني به ميان نميشمار مياصول دين به
2

  

 نقبا و ي خويش نيز درباره الكرسي���شرح  يعلاوه بر اين اثر، سيد كاظم رشتي در رساله

- خان ذكر ميطور كه حاج محمد كريمكند و مراتب ايشان را، تقريباً همانصحبت مينجبا 

تواند با استفاده از تعاليم ائمهكند كه چگونه فرد شيعي ميدارد و مشخص ميكند، بيان مي
)ع(

 ،

.مراتب باطني دين را بپيمايد و به اعلاي مراتب برسد
3

  

 ميرزا ابراهيم تبريزيياو در رساله
4

اين مبحث را در جواب سؤال ميرزا در باب نظر  نيز، 

ي حضرت مهديسيد كاظم هنگام مشاهده
)عج(

كه ابدال و اوتاد و  در زمان غيبت كبري و اين

كند ها را شناخت يا خير، كاملاً باز ميتوان آننقبا و رجال الغيب چه كساني هستند و آيا مي

كند كه، ريق عرفاني از ديدگاه شيخي، اظهار ميو دوباره با تأكيد بر تعاليم باطني دين و طي ط

تنها كساني كه علاوه بر حفظ ظاهر شريعت، با تعاليم باطني ائمه، راه عرفان را تا منتهاي آن 

وانند در زمان غيبت كبري با امامتاند، ميرفته
)عج(

اي  ارتباط داشته باشند؛ چرا كه به مرتبه

امت امتوانند ظهور سلطناند كه ميرسيده
)عج(

ها اند كه آن را در عالم مثال ببينند؛ و ايشان همان

_________________________________________________ 

 . كرمان استي شيخيهي معرفت به ركن رابع در انديشهيمطلب و وظيفه اي كه جان مايه   1

حجت  يد كاظم، رسالهسي: تر نكهمچنين براي اطلاعات بيش. 190 - 185، صص  اسحقيهيرسالهحاج محمدخان، : نك   2

 .3، بخش مجمع الرسائل من مصنفات، مندرج در البالغه  في رد يهود و نصاري

 ايشان ي خويش نيز دربارهيلوامع الحسينيه يعلاوه بر آن، در رساله . 72 - 67، صص الكرسيآیةشرح  يسيد كاظم رشتي، رساله   3

 .كنداند و صفات ايشان را وصف ميايشان دارند و به علوم مختلفه مسلطدارد حكمت واقعي را پردازد و اذعان ميبه صحبت مي

  .82 ـ 78، صص 3، بخش مجمع الرسائل من مصنفاتمندرج در    4
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.نامندرا نقبا و نجبا يا اوتاد و رجال الغيب مي
1

   

دهد و اينان  را، همانند حاج تري ميسيد در اين رساله، راجع به اين بزرگان توضيح بيش

 مباركه يبه قراهاي ظاهره براي سالكان راه حقيقت، به منظور رسيدن خان، قريهمحمد كريم

.نامندمي
2

شيرازيه يهاي ديگر خود نيز، مانند رساله سيد، در رساله
3

جبل  موسوم به ي و رساله

 عاملي
4

 خويش، به اين بزرگان اشاره كرده است ،مجمع الرسائل پارسي و بخش اول 
5

 اما در 

ي ايشان به  كرمان برايخان و مشايخ شيخيهها نيز، آن كيفياتي را كه حاج محمدكريمآن

گويد كه معرفت و گاه نميدارد و هيچكنند، اظهار نميعنوان ركن رابع دين و مذهب عنوان مي

  .شودتولاّي به آنان و تبراّي از ايشان، از اصول دين شمرده مي

 خويش از عالمان و مؤمناني جبل عاملي يجاست كه حتي سيد كاظم در رسالهجالب اين

 ي آيهيتوانند براي مردم نماد همان قراي ظاهريهايط خاصي ميگويد كه داشتن شرسخن مي

سمت قراي مباركه و معرفت به امام در زمان غيبت باشند و به مثابه هادي به قرآن
)ع(

شمار  به

رد كه عالم و مؤمني كه صحبت ائمهدااو صريحاً اعلام مي. آيند
)ع(

 و سنت قرآن را بر اساس 

شود  مغايرت نداشته باشد، به نور خدايي مدد ميقرآن حديث و تفسير كند و تفسيرش با ظاهر

پذيرد؛ پس، كند و از غير اهل عصمت تأثير نميو علم را از سه منبع اصلي آن استخراج مي

 هستند كه حضرت حجت گفته ييهاهاي مباركه و همانهاي ظاهره به سوي قريهايشان قريه

كنند؛ يعني راويان حديث ايشانيها رجوع ماست در زمان غيبت، مردم به آن
)ع(

 و آگاهان به 

.حلال و حرامشان
6

 مجمع الرسائل پارسي سيد كاظم، اين شرايط عالم واجدالشرايط را در 

دهد سيد كاظم در زمان غيبت هدايت وضوح توضيح داده است كه نشان ميخويش نيز به

.يد از علما تأكيد داردداند و همانند اصوليون بر تقلمردم را به دست علماي دين مي
7

 او اظهار 

 حتي حاج محمدخان.  ايشان استي تعليم خلايق تا زمان ظهور به عهدهيكند وظيفهمي
_________________________________________________ 

  .78، ص 3، بخش مجمع الرسائل من مصنفات، مندرج در رساله در جواب ميرزا ابراهيم تبريزيسيد كاظم رشتي،    1

 .79همان، ص    2

  .213 - 152، صص 3، بخش لرسائل من مصنفاتمجمع امندرج در    3

  .234- 226، صص 3، بخش مجمع الرسائل من مصنفاتمندرج در    4

، الكرسي آیةشرح  يگويي سيد كاظم تفاسير مختلفي از اين مفهوم قراي مباركه و قراي ظاهره داشته است، چرا كه  در رساله   5

، امامان 155 و 153، صص شيرازيه ي، و رساله78ص 
)ع(

كند، البته براي رسيدن به قراي مباركه كه  را قراي ظاهريه معرفي مي

اما حاج محمد كريم خان تنها از اين تفسير كه امامان.منظور اين بار معرفت به حضرت احديت است 
)ع(

 قراي مباركه، و نقبا و 

 !كند و به ديگر تفاسير سيد توجهي نداردنجبا قراي ظاهره هستند، استفاده مي

  .230- 229، صص 3، بخش مجمع الرسائل مصنفات، مندرج در جبل عاملي يسيد كاظم، رساله   6

  .131 - 107، صص 3همان، بخش    7
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كند كه كند، صفاتي از ايشان را از زبان سيد نقل ميكرماني نيز، وقتي از ركن رابع صحبت مي

. استهمان شرايطي است كه سيد براي مجتهدين واجدالشرايط در نظر گرفته
1

 سپس، ادعا 

 كرمان در معرفي اصل يكندكه وي، عين سخناني را بيان نموده است كه بعدها شيخيهمي

- كنند، و منظور سيد كاظم را هم مسلماً در همين ميمعرفت به ركن رابع، عنوان كردند و مي

ي از برداردر صورتي كه بسيار واضح است كه سيد تكليف مردم را در زمان غيبت فرمان! داند

 چه نوعيه و - الغيب رادهد، و براي مردم معرفت به رجالمجتهدين واجدالشرايط تشخيص مي

كند، و تنها اشاره دارد كه اين بزرگان وجود دارند و تنها  ضروري محسوب نمي- چه شخصيه

سالكان راه باطن و عرفان امكان دريافت مساعدت مستقيم از ايشان را دارند، كه آن هم تابع 

 ارشاد عمومي مردم را براي ايشان قائل نيست، چرا كه ياو حتي وظيفه. اي است ويژهشرايط

اين اعتقاد به سالكان راه حقيقت كه . توانند در زمان غيبت خود را معرفي نمايندآنان نمي

 ي شيعهياند، چيزي نيست كه در انديشههاي پيشينميراث پيوند تشيع و تصوف در سده

 هم رد شده باشد و يا مبحث جديدي در اين زمينه نبوده كه با اعتقاد سيد متعارف اثني عشري

  .كاظم، بتوان مفاهيم شاذي چون ركن رابع را بر آن مستند كرد

علاوه بر مطالب ذكر شده، سيد كاظم در هيچ يك از آثار خود كه در باب اصول دين 

كند و صلي از اصول دين ياد نميدهد، اصلي به نام معرفت به ركن رابع را به عنوان اتوضيح مي

 خويش نيز كه به طور اخص در باب معرفت به اصول دين و مذهب اصول عقايددر كتاب 

پرداخته، هر پنج اصل اصول دين و مذهب شيعيان را نام برده و اعتقاد خود را در چگونگي 

.معرفت صحيح به اين اصول عنوان كرده است
2

  

اي، حتي نزديك به  نيز وجود داشته و او هيچ اشارهاين رويه در نزد شيخ احمد احسايي

 كرمان به نام اصل ركن رابع مي شناسند،  نكرده و حتي يچيزي كه شيخيهمفهومي همانند آن

 خويش نيز كه در باب معرفت به اصول دين سخن گفته است، همان النفس�حيودر كتاب 

ورزد و به اظم نيز بر آن تأكيد ميبرد كه بعدها سيد كمعرفت به اصول پنجگانه را نام مي

.كند اي نمياصلي به نام معرفت به بزرگان شيعه، يا همان ركن رابع، هيچ اشاره
3

  

_________________________________________________ 

كند كه اين سخنان را از كدام اثر سيد كاظم نقل حاج محمدخان مشخص نمي. 195، ص  اسحقيهيرسالهحاج محمد خان ،    1

 .نموده است

دهد،  خويش نيز، هنگامي كه به اصول دين و مذهب شهادت ميي نامه حتي سيد، در وصيت.اصول عقايدسيد كاظم، : نك   2

  .1، صورت وصيت، ص 2، بخش مجمع الرسائل من مصنفاتسيد كاظم، : بنگريد به(كند اي به اصل ركن رابع نميهيچ اشاره

 . 20 ـ 18 سيد كاظم رشتي ، صص يجمه، تر) جوامع الكلممندرج در  ( النفسحیوة يرسالهشيخ احمد احسايي، : رك   3
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گويد ميثاق بر معرفت به خان كه ميقابل ذكر است كه، برخلاف ادعاي حاج محمد كريم

قتي سيد كاظم ركن رابع همانند اصول ديگر دين و مذهب در عالم ذر از مخلوقات گرفته شد، و

اي به گرفتن اين ميثاق براي اولياء االله يا همان ركن رابع گويد، هيچ اشارهاز اين ميثاق سخن مي

: پردازد كه در عالم ذر، ميعادي كه خداوند از خلق گرفت اين بود كهكند و تنها به اين مينمي

دگار شما نيستم و آيا محمد مصطفيآيا من پرور«
)ص(

بن شما نيست و آيا علي پيغمبر و پيشواي 

طالبابي
)ع(

ف شما و امام شما نيست و يا ائمه ولي و اولي به تصر
)ع(

 از اولاد او، اوليا و امامان 

؟»شما نيستند
1

   

  نتيجه

هاي مختلف مكتب  مشايخ متقدم شيخيه و شاخهي اصل معرفت به ركن رابع در انديشه

است و به اشتباه جزو عقايد تمامي  كرمان يشيخي جايگاهي ندارد و تنها مختص شيخيه

 در يترين عامل ثبت چنين اشتباه فاحشرسد بزرگبه نظر مي. شيخيان  به حساب آمده است

كه تمامي اين اي كه در باب مكتب شيخيه نگاشته شده، چيزي نيست جز اينآثار تحقيقي

هاي خود شيخ وشتهاند و به ن كرمان گرفتهينويسندگان مطالب خود را تنها از آثار شيخيه

اند، و اين اشتباه فاحش، چنان در آثار تحقيقي گسترش يافته احمد و سيد كاظم مراجعه نكرده

اي در راه كه جزو بديهيات مكتب شيخيه در آمده و متأسفانه همين مسئله خود مانع عمده

 كه كسب شناختي صحيح از مكتب  شيخي براي علاقه مندان گرديده است؛ بديهيات نادرستي

باور به اعتقاد تمامي شيخيان  به مباحثي چون اصول دين چهارگانه و ناطق واحد را نيز شامل 

  .طلبدشود كه خود پژوهشي مستقل ميمي

  منابع

  . سعادت:، كرمانفهرست كتب مشايخ عظام، ]بي تا[ابراهيمي، ابوالقاسم خان   - 

.دتسعا:،كرماندرهاي بهشت،]بي تا[ابراهيمي، عبد الرضا خان   - 
 

  

 .سعادت:،كرمانپاسخي به كتاب مزدوران استعمار،]بي تا [-----   - 

_________________________________________________ 

كه سخني در باب كند، بدون آن همين اثر نيز تكرار مي67سيد اين مطلب را در ص . 48 ، ص اصول عقايدسيد كاظم رشتي ،    1

 اين ي، درباره144 الي 119 نيز، در صص شرح حديث عمران الصابي يطور، در رسالههمين. اصل معرفت به ركن رابع بگويد

 . آوردكند و باز هيچ سخني از اين اصل بر زبان نميميثاق در عالم ذر صحبت مي
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 33، مجموعه رسالات، دو جلددر يك مجلد، شامل جوامع الكلم، ]تابي[احسايي، شيخ احمد  - 

  ]. نابي[ مركزي دانشگاه تهران، ي، در تالار نسخ خطي كتابخانهA/1160 يرساله،چاپ سنگي، به شماره

 آقا احمد تبريزي، چاپ يدارالطباعه: ،جزءِ اول،تبريزشرح زيارت جامعه كبيره، )ق.ه1276( -----   - 

  . مركزي دانشگاه تهرانيتالار نسخ خطي كتابخانه ،A/1156 ي جزء، قطع رحلي،به شماره4سنگي،  

 در ساختمان 1354 ثبت ي،چاپ سنگي، به شماره]بي نا[،  ملاصدرايشرح عرشيه، ]بي تا [-----   - 

  . مجلس شوراي اسلاميي كتابخانه2 يشماره

تالار نسخ خطي  ،A/592 يبه شماره ، چاپ سنگي،]بي نا[، شرح مشاعر ملاصدرا، ]بي تا [-----   - 

  ).دانشگاه تهران

انتشارات : ، تهران)مجموعه مقالات(چالشهاي عصر مدرن در ايران عصر قاجار،)1384(اكبري، محمد علي   - 

  .       ايرانيروزنامه

انجمن :  آثار قلمي، به كوشش نصرت االله فتحي آتشباك، تهراني، مجموعه)1355( الاسلام، ميرزا علي ���  - 

   .آثار ملي

  . مطالعات تاريخ معاصر ايرانيمؤسسه: ، تهرانتشيع در عراق، مرجعيت و ايران،)1386(جعفريان، رسول   - 

  ). گوتنبرگ(مير:  ،تهراناز احساء تا كرمان، )1362(چهاردهي، نورالدين   - 

ي جاودانگان تاريخ ، دو قرن اجتهاد و مرجعيت شيعه، )1385(حائري احقاقي، حاج ميرزا عبدالرسول   - 

  . نشر روشن ضمير: ، تهرانعشري در خاندان معظم احقاقي اثني

، عربي، دو جزءدر يك مجلد، چاپ سنگي، مجمع الرسائل من مصنفات، ]تابي[رشتي، سيد كاظم   - 

  .  مركزي دانشگاه تهراني تالار نسخ خطي كتابخانهA/592ي شماره، به]نابي[

، در  لوامع حسينيهي شرح حديث عمران الصابي و رسالهي الكرسي و رساله���شرح ، ] تابي [-----   - 

 مركزي دانشگاه ي در تالار نسخ خطي كتابخانهA/681ييك مجلد، عربي، چاپ سنگي به شماره

  ].نابي[تهران، 

 ي تالار نسخ خطي كتابخانهA/133 ي، چاپ سنگي به شماره لاميهيشرح قصيده، )ق. ه1279 (-- ---   - 

  ].نابي[مركزي دانشگاه تهران، 

  .سعادت: زين ا لعابدين خان كرماني،كرماني ،ترجمهدليل المتحيرين، ]تابي [-----   - 

   ]. نابي[ خطي، ي، عكس از نسخهمجمع الرسائل پارسي، ]تابي [-----   - 
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  .  امير كبير: ، تهران جستجو در تصوف ايرانيدنباله، )1369(زرين كوب، عبدالحسين   - 

 عليرضا ذكاوتي ي،ترجمه دوازده هجرييتشيع و تصوف تا آغازسده،)1380(الشيبي، كامل مصطفي   - 

  .اميركبير: قراگوزلو،تهران
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